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 برفِ سیاه
 

 

 کنند از عضوِ آن ساعتی شدناعداد افتخار می

 کنی     که توأش با مچِ دست آشنا می

 زیرا تو نه آن بادکنکی که به هر سوزنی بله بگوید 

 اي بلا بجوید     نه آن آدمی که در هر شادي

 نه آن حقیري که برايِ پول و نقره و طلا بموید 

 گان دها پَرِ پروازِ پرنوان از بستنِ پا یمن نخی هستم نات

 ام     من آن برفِ سیاهِ سالیانِ درازْ در راه

 شوم نیندازم    آب نمیدرکارانِ تاریخ که تا آتش به بنیادِ تبه

 نوشند کبوتران آب را از من می  و عطرِ با آن که روشنی

 برند ماهیانها میام را به بیابانو خبرِ امواجِ سرکش

 برند و می اعت را به رويِ سر ده عددِ ساعت    سدواز

 اي که انتظارش سنگ شده در دره اندازند مردمان را با سر فرومی

 اش از یاد رفته     آرمان

 داند     سالِ نخستین ماهِ جهان میو خودش را همزادِ کهن

 اي که سوزنی و نخی به دست دارد     دره

 ترکیدک میهایی که از یک بادکنکِ کوچاي ستاره
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 گذارندبا آسمان قرار میمانند و تان عاشق میايهزتکهاما با

 اید زرین نقش و نگار شده هايِگانی که با نخاي ستاره

 بازان شَترنج بازي کنندهاي با عقابان رفیق و با شاه

 پرنده؟ و خیانت کیست از این خرمنِ پُرخطر    از این خرمنِ خون و آتش 

 يِ جدایی   يِ وحشیانهاز شکنجهگی    نده پُر رمزو رازِ زکیست از این آزمونِ

 جهنده؟ بیرون  سرافراز زايِ تنهایی    يِ دیوانهاز شیشه

 بردن چیست؟    باختن کدام؟    یک گويِ کوچکِ برف است واژه 

 مفتخر و مست از غلتیدنِ خویش بر زمین     

 تر     رود بزرگ و بزرگتر میکه هر چه پیش

 شود:  ر    رازآمیزتر میانتهاتتداتر و بیابآید بیه پس میو هر چ 

 کندخویش نگاه میدستِ  اي که به ساعتِ مچِ  افسانه

 در خود غرق  سرگردان و اش مردمان رااي که آبافسانه

 کند و نامردمان را با خود دشمن می
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 برََد اتومبیلی که تاریخ را پیش می
     

 

 بدل کنیم رؤیا را به واقعیت ید ابیم شابخو     مان نشداز بیداري چیزي نصیب 

 تا آن ماشین به راه بیفتد     

 سوختی از عاطفه و سوختی از علِم باید به میان بیاید 

 خواهد تاریخ را به پیش بَردَ سوخت برسانیم به اتومبیلی که می

 جنگد     سازي میاتومبیلی که علیهِ تاریکی و تواب

 يِ خودش ست برايبرره دریاداند که هر موجِ این و می

 خواهیم پایین کشیم این حکومت را؟     برايِ چه می

 خواهیم پایین کشیم شلوارمان را     برايِ آن می

 کار استمان را    به بشقابی که جنایت تا نشان دهیم یک خیار و دو گوجه

 کند    که بیلاخ! به بشقابی که چاقو را نصیبِ گلابی و سیب می

 ت را!؟  خود بودنِ عقرب عقوبتِ  دیدي عاقبت

 اي را     که اعداد را قتلِ عام دیدي عاقبت عقوبتِ عقربه

 کرد!؟    چه خواهد بود او را سرگذشت   و هر بام را ناکام و هر سپیده را شام می

 اش همه در خواب    همه در شعر که آب از سرش گذشت    و بیداري

 یی و یکی از حِلم؟یبااز ناشک یکی    اش یکی از عاطفه و یکی از عِلم دو دست 

 اي حبیب    من از سوختِ جان    من از رساندنِ مروارید و مرجان  
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 به حرکتِ تاریخ توبه نمی کنم     

 يِ مطلق     حتا در حالتِ تنهاییام من که اتومبیل

 کنمتمنا یا طلبِ سرنشین نمی     اگر منتی به من گذاشته شود 

 مشت و گاز و لگد  با اشند    سلاح بام حتا اگر بیگانواژه

 کنندتر از یک مقعد    پذیرایی میشان نیستند بیشاز ملایانی که هیچ کدام

 يِ سواحل    رستاخیزِ جاري که از ترسِملایانی 

   کنند شان را به خیالِ دریا شدن    خیس میدشلوارِ خو
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 کنند حیوانات به گیاهان شلیک می
 

 

 چ جا نیست     یعنی آدم در هی   رد  جود ندای آدم و وقت

 ندارد     استخوان و روحی  یعنی هنوز گوشت و 

 ست     در نتیجه از درد و از شادي خالی

 يِ گویی را بزند     یعنی چوگانی ندارد تا درِ خانه

 و بپرسد که آیا این میدان از آنِ کیست؟     

 ت؟    آیا مگر اسلام خرزهره و قرآن حنظل نیس

 تر از دو و      این بسیار کمنه که ارزشِو آیا مگر 

 تر از یک قران؟    وقتی آدمی هیچ جا نیستارزشِ آن بسی نازل

 کنند     ها به گیاهان شلیک میحیوانات با انواعِ سلاح

 و جمادات را شکنجه و توهین و تجاوز     

 " شخصی"ی گاه     "بسیجی"و  "سپاهی"شان گاهی  حیواناتی که لباس

 صیتی ندارند     یی که شخهاگلوله

    بارند ست که بر شمع و شمشادها میگیاز نهایتِ فرومایه

 خواهند گی گلَه میها را همهآنان چوگان را چوپان و    گوي

 ها را مخفیانه و دور از چشمِ خارها     يِ گُلو جنازه

 کارند     جمعی میدر گورهايِ دسته
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 کنیمزنیم    نجوا میه میآوریم    جوانمی رونا سر بیاز گورهاما ما سرانجام 

 گوییمشان میزنیم    و به ساکنانیکی میها را یکیدرِ خانه     افتیمبه راه می

 ي گذاشتن تیم که ممنوع و محروم شدند از پاهایی هس ما شماییم    ما آن یخ

 ها به سردخانه

یانِ قرآن     وران    این قار جانيِازهتا جن  مان  ممنوع و محروم از جانبِ وجدان

     قدر بگندد آن    ها    این قاتلاناین قارچ

     هانامهيِ گندیدن رخت بربندد از لغت تا واژه
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 سرکوبِ ترانه و توفان 
 

 

 ست؟ يِ شیدا متقلب کیست    که قلبِ من و قلبِ تو یکیدر شنیدنِ آن ترانه

 اندازد    س میتر  چه کسی به جانِاین رقص 

 يِ یک غوك شده     که قامتِ غول تحلیل رفته و به اندازه

 ها نه به اسمِ     آتش نبوده دود شده؟    فرزندانِ ما در خیابان

 شوند کشُته میدارند  به رسمِ محمد و علی و حسن و حسین که که به دست و 

 د بارنمیآسمان  کارند و    درختان ازدارند تبر در خاك می

 کند     باك    صورتِ خودش را از اشک پاك میبی فیرب

 ها روسیاه نباشد     تا گچ پیشِ تخته

 تا من تري را از آن ترانه از آن رستاخیز وام بگیرم 

 به پیشانی و به سر و صورتِ خشکِ دریا بمالم    تا سردردِ کوه اندکی تسکین 

 نشانی بیابمتو من از  ین    وجنگل رهایی یابد از دستور و از تمک 

 يِ غوك و غول و پیغمبر يِ قلبِ تو آتشی برافروزم    تارانندهمن به یاري

 نویسد يِ آسمان و بحر و بر    آتشی که آب را بر تخته مینوردنده

 ها به رسمِ محمد و علی و حسن  ها در خیابانيِ تفنگنه آن آتشی که از حنجره

 و حسین 

   آوردن را از پاي درمیوفاانه و ت و تر    ها را نشانه گچ
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 اي که یک عنکبوت است راننده
 

 

 یخ بود که قلبِ آنان را چنان منجمد کرده بود   شاید تقصیر از

 دادند     که دردِ چنارها را تشخیص نمی

 اي ارزش نداشت    شان ذرهیا دردِ چنارها براي

 انستند دها دیگر هیچ گلُی را مخلص و معتمد نمیو چمن

 يِ قطار بود     هکبوت رانندشاید یک عن

 زوزِ زنبور ترین آوازْ وِکه مسافران همه مگس بودند و به

 ها همه عاطل شده بودند     شاید انسان

 کرد قدرتِ قاتلان رادري قرمز باطل نمیکه کسی با ضرب

 گرفت تقسیمی در جشنِ تصویرها نواخت باد و    ضربی نمیاي نمیو نی

 تو در او عنکبوتی بیش نیستی اگر   ندارد تقصیري آینه 

 رود اي یخ است    که به مصافِ خورشید میات ذرهو قلب 

 غافل که قطارِ فشنگ در ازدحامِ فانوس و فریاد     

 ها را نجات نخواهد داد قاتلِ واگن
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 سلاح را باید به سیره و سار سپرد 
 

 

      قدر گریه کرد    که اتاق دریا شددیوار آن

 ن از آسمان تابیدند ردند و ماهیااشیا شنا ک و

 ها نه وضو تا تمساح دیگر منبري برايِ صدورِ فتوا نیابد    با خونِ انسان

 و با خوردنِ اختران افطار نکند     

 خواهد خودش را از جا بکَند کبریتی میيِ این شلوارِ میلهر میله

   دان   گیر نکنند و شکنجه در زنتا جابران دیگر دست 

 درختِ ارغوان     سرو و نه نه درختِ 

 گلدانیقدر در بیيِ گلُی است    که آنهايِ تو برايِ من شاخههر سطر از نوشته

 شود اتاق می اشکه گیتی برايگرید    گلدانی میقدر از بیآن

 جوییيِ دانشيِ جویی    جویندهاي جویندهو پاسخِ من پروانه

    وده  یتی رب امن ِکه آن توسطِ نیروهاي

 د وشمیداران در ماجرايِ بازجویی کشُته و این به دستِ پاس

 گان اشیایی هستند در اتاقِ آسمان     ستاره

 دهند     دامی می هاآورند و به آنو ایزدان ارازل را جمع می

 ها جلايِ وطن کنند    و وطن در آینه تنها بماند     تا دانه

 بنیادِ آن عفریتی اي بینداز به علهش    کبریتی میلاي تنهامانده اي شلوارِ
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 يِ گُل و شعر و صلح و شیرینی شوراند زایندهکه باد را بر خاکی می

 و اما تو اي خاك     و موسیقی صبحيِ رقص و زاینده

 يِ سلاح به دستِ سیره و سار باش چنان سپارندهتو هم

 تو قایق را تشویق کن به تلاش     

 گاه و بستنِ دانش ساطِ تمساح و فتواشود ب داخته  ت برانباشد که عاقب

 بساطِ خفه و خشک کردنِ آرزويِ رنگینِ پروانه در دفتر و

      داران    یعنی بساطِ با سنگ کشُتن و بساطِ داربساطِ دروغِ دیرینِ دین
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 گویدوقتی یک فسیل سخن می
 

 

      گی ظلمت است اما ما ظالم نیستیمزنده

 ایم     ه بدانیم کیست ایم کيِ آنفقط در پی ام

 لِه کرد هايِ پولادین    مثلِ یک کرِم و چرا اسلام را باید در زیرِ چکمه

 گی ظلمت است     ؟    زندهرداز او برآورد گَآشام مثلِ دو خفاشِ خون

 اي هرز نرویداش شاخهکوشد تا از سخنگناه میاما گیاهی بی

     ها  ا برايِ انسانها ررهيِ سوگیهزدو زنگ فساد

 یکی شرح دهد و دقیق بگوید    آخوند گفت شرافت چیست؟     یکی

 خوردنی است یا پوشیدنی؟     

 خورد     اش به هم میگفتم هر نوشیدنی از عمامه حال

 گانی که ریشه در جنایت دارند     ریشهگفتم بی

 ه شبدانند کنمی و    سپارنديِ جامعه را به یک فسیل میرهبري

 گانِ خویش است     ناتوان از پنهان کردنِ ستاره

 ایم    و ناتوان از انکارِ این که ما ظالم نیستیم    ما هجومِ هزاران ابر را تحمل کرده

 تا یک خورشید برايِ دو ساعت بتابد    تا سرانجام سه دست    چهار گُل را ببافد

 ر     گفتا ور ازد  ان اي فصولِ سال    اي کردارت

 ترسد     اره از شب که مادرِ اوست نمیتس
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 پرسد اي را نمیحلِ مسئله  کسی از کرِمی که آخوند است 

 اش سخنی هرز نروید کوشد تا از شاخهتقصیر میالفبايِ بی

 تَکِ افراد چه چیزي را نباید داشته باشند پس پیداست که تَک

        اشد شته بده دايِ قبیله را یک فسیل به عه وقتی که رهبري
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 يِ فقیه یک کلاش است ولی
 

 

 با انتخابِ اسلام    تو به خودت ریدي    این نخ را از ته برُیدي    

 رفتن را بلد نیستیتو راه     و به رشدِ شمشاد و به تکوینِ دانشِ بشري خندیدي

 زیدن!  به خ  ه رسد تا چه رسد به دویدن!    تو سکون را بلد نیستی    تا چ

 کند     جا عدس جنایت میپرواز به جايِ خود!    این

 شود یک نخود     اش مجازات میاما به جاي

 ام اش از دیگران سخن گفته    برايِ رضایتِ دیگران زیستهمن که همه

 ام؟ ام    پس خودم کجا رفتهيِ گُل و گیلاس گریستهبختیبرايِ تیره

 ستام خالیکه خانهام هرگزید يِ چه کسی را بدوستی

 ست؟     يِ یک قالیام در حسرتِ بوسههايکفِ اتاق

 يِ خودش را کند افرادِ دستهاسلام بنا به سودِ خویش انتخاب می

 زند شمشادي را که منتقدِ او     سرمی

 کند آتشی را که معتقد به اطاعتِ کورکورانه نیستروي میآببی

     ود و عدس را      يِ نخید هست ده میسان بر باد اسلام به یک

 قرار    عدالت در حاشیهولاش شود    تا قرقره بیتا آزادي آش

         یک کلاش شود  يِ فقیه و ولی
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 نخستین تبعیدِ من 
 

 

 نخستین تبعیدِ من    تبعید از زهدانِ مادر به بیرون بود 

 اي مرا ویران کرد     لرزهسپس عشقی که چون زمین

 ی کنار بیایميِ خودم به صورتیا تنهایکه ب گرفتمیاد 

 ام ها بسته به مويسیب بودم و حالا کمی انار بیایم    رزقِ سلمانی

 ام     جانوري وحشی به نامِ آخوند در تعقیب 

 رود اش مجَ راه میاش را بزنند    کجام اوست که اگر سبیلو رقیب 

 د ناانسان باشدبای قدرچه ود   رمی گر هر دو    سرشان گیجپايِ معجزه و معجزه

 قدر ناشیءقدر ناشی چهقدر لاشی    چهقدر باید ناجانور باشد    چهچه

 کند اندازد!    ویران میاو که با دستِ خودش طناب به گردنِ یک انسان می

 سازدکند که دارد میآفریند    اما فکر میزلزله می

 کلم را از زبانتی    ت فرسیعید م بساز اي که داري تب را از تن به تب

 کنی    باران را از ناودانبساز اي که داري من را از من جدا می

 است چشم و روچه بی     چشمبرخیز و ببین که این عینک چه بی

 هاها و خروشآن صورت چه پُرپشم    و سلمانی چه پرُخشم است!    اي خیزابه

      هاوشفردمها و آکُشسکوت نکنید در برابرِ سیب 

 کند علِم را حل نمیيِ بیيِ این عائلهمسئله وت سک 
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 زند     يِ آسمان را پس نمیسکوت سرخی

 آورد  سکوت آبی را به چشمانِ انار بازنمی
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 باردچشم از ابر می
              

 

 اش گگی و مر برايِ یافتنِ علتِ زنده    يِ خودشساعت برايِ شناسایی

 آورد اش    وقت کم میگیوظیفهوظیفه یا بی  برايِ تشخیصِ 

  به دیوار و    به رويِ میز و به مچِ دستکند بدین جهت اخم می

 اي را پذیرد هیچ ملافهکند نه با ملاقه    و نه به میهمانی میو ملاقات نمی

 يِ ما عاقبت بر آب استنامهنامِ ما خواب است    شناس

 آورد یزم کم میيِ خویش برسد    ه نسبیيِاییشناس و آتش تا به

 شرافتی     از نادانی و بیبرايِ بازي    شان هیزند پاسداران و توپ

 بالايِ بسیجیانِ گیج فرورفته است هویجی و به ماتحتِ بی

 اش  گانپرد تا بنویسد شعري که واژهخرگوشی به رويِ میزِ تحریر می

 اند خواببی

 ها جه و تجاوز در زندانها و شکنر خیابانکشتار دبوهِ از انگانی که واژه

 دیگر را ندارند     زدن با یکيِ حرفحوصله

 گذارندملافه میپرتی به اشتباه ملاقه را در بغلِ از حواس

 کند از ابرها     آه ببین!    تا گوش کار می

           بارند    میها هستند که دارند چشم

 



17 

 

 

 گویندخن نمیوصل س بانِ ها به زفصل 
    

 

 سبب هیزم را تباه نکن!آلود    به عبث اسب را خسته    بیبه هرزه زمزم را گِل

 ات را نثارِ نثر یا شعر کن! هضم کن اول الفبا را    سپس سن

 جا کلاف در کلاف است ابر آلود    اینجا غلیظ و بغضاین

 ودآلابو خو گویی خدایی خودش را قی کرده است    جارو خسته

 دهديِ عید و جشن و سرُور میو آب تنها وعدهرا از یاد برده است      اشهوظیف

 1رزم    نه بزم و نه رزم را فراموش نکن به هرزه اي هم

 که آن سنِ بر اسب نشسته را سرِ بازایستادن نیست     

 گویند    و از میانِ وصل و فصل ها به زبانِ ابر سخن میجا فصلاین

 کند     دمُ علََم می  ايکنند    گربهینتخاب مرا ا م فصل مرد

 تواند بخواند     يِ آن را نمیاما سگ نوشته

 سوزد     ها شده و دارد میيِ هیزمقلم قاطی

 رزم    شوم اي همسوزم دارم تمام میدارم می

 جا یبوست گرفته هم عقل و هم عزم     این

     ب نکرده هضم اش خوهه معدایی کرود از الفبرويِ خدا میدارد آب
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 دهد يِ خودش را جلو میسپر سینه
 

 

 پسر است و نه دختر  که این بچه نه    با چه کسی ازدواج کرده است مرگ؟

 آورديِ خودش را جلو میهم پسر است و هم دختر    و سپر سینه

 ها را حفظ کند     گیماندهتا عقب 

 رسد نمیه آنان کس بت هیچکلمات پاهایی دارند که در سرع

 کنند     ها عمرِ انسان را سرقت میآن

 خواهی لباس از کجا گذارند    حالا تو میو حیوانات را آس و پاس به جا می

 و با چه کسی ازدواج؟    حالا اگر نور بر دو پا راه رَودَ     

 ند کشُیافکنند    و گیاهان را نميِ انسان نمیچهارپایان دیگر پنجه در پنجه

 يِ تو بودبام شروع شد    و شامِ آخر بوسهخانه از  ساختنِ آن

 ات پَر گذاشتی     در کولهاي یهودايِ من    تو 

      هم برايِ ماشین و هم برايِ شمشیر سپر گذاشتی 
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 حتا امروز که جمعه نیست
 بسود و بریخت مرا هر چه دندان بود

 نبود دندان،لا، بل چراغِ تابان بود                                                                             

   "رودکی"                                                                                                                     

 

 ندنکازي میها بوچههايِ کوچک در کحتا امروز که جمعه نیست    و جمله

 دهدوجدانِ اینان تعطیل است    شیري هی دندان نشان می

 هايِ شیري از گرگ نفرت دارند     داند که دندانو نمی

 برند ها خونِ مرا میهایی هستند که در آن آمبولانسهايِ تو راهرگ

 تا به مجروهانِ راهِ آزادي     

 نند کاش هدايانسانی ايِ بارزِ ارزشِ و به مبارزانی که نمونه

 رود تحلیلقدر میدر روزهايِ غیرِ تعطیل    وجدانِ چه کسی آن

 يِ قلیلی که دیگر چاقو برايِ گردنِ گوسفند محتاجِ دلیلی    و تنها عده

 بازي؟ روند در کوچه به توپگذارند و میقلیان را کنار می

 ور اش دود    از دورهايِ دهايوقتی آتشْ خانه است و پنجره

 يِ یک دانه غبار است واکن    زمین تنها به اندازهسپُرنور و بی  هايِ کشاناز که

 هايِ من و تو مگر به مقصدشان برسند يِ عاشقانه    فقط از طریقِ رگدو نامه

 مگر آمبولاسی لاس زند با خون     

 هست مجنون     و فریاد که کدام یک از روزهايِ هفته 

 هايِ بیگانه با دردش     با دندان    اش جذابسپید و  هايِبا دندانمجنونی که 
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 شود باعثِ رشَکِ چراغ می
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 ستارههايِ پُرماه اما بیسال 
 

 

 زیرياین فصلِ پیري    این فصلِ اکبیري    این فصلِ سربه    :پاییز

 گی     ستارهپُرماه اما بیاین فصلِ 

 و آن را پنهانیدن    اشتنزمین برد رد را ازشدن و برگی زاین فصلِ خَم

 این فصلِ رنگِ سیاه به موهايِ خود زدن     

 گیاین فصلِ پخته    :مانده باشد!)    پاییز ي(اگر هنوز مویی و سرِ سالمی به جا

 اي که بایدش نمک و فلفلی افزود     گوشتِ پخته

   اي از او برگرفت    تا بود و بود   عطر و عقل و عاطفه

 ربودیمها میها را از شیشهبوسه     دیگر بودیمهايِ یکگما سن

 گانی که خودمان بودیم   گان ریخته بودیم    پرندهیک مشت ظلمت جلويِ پرنده

 گذارد وقتی پاییز پا به سن میپریدیم    و با وجودِ بی پر و بالی    اما هنوز می

 نگذاشتناشتن یا گذسبیل   جوید  گور بیلِ خودش    بیل گورِ خودش را می

 نیستکند    قرص با لیوانِ آبِ سرد بیگانه دیگر دردي را دوا نمی

 بست    حالا کلنگ چه دارد برايِ گفتن؟ اي بنگی مترادفِ کوچهو جاودانه

 جز آن که شاهدِ زادنِ مکررِ من از زهدانِ تمامِ مادرانِ جهان باشد 

 مگذار می رايِ خودم من که از همان کودکی سبیلی مصنوعی ب

 قاه بخندد به کلاهی که سري ندارد     تا آینه قاه
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 چه رَسَم و کجا به آدمی پخته چه رسد به آن که گیسویی داشته باشد    

 که نمکی از عقل و فلفلی از فلسفه     

 يِ بهار؟  اي داشته باشد به سبزياي از زردچوبهو عاطفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 دید  را ناتوانکلنگ چون خود 
    

 

 گی نامیدبست را معادلِ جاودانهکلنگ چون خود را ناتوان دید    بن

 نهاد که راهِ دیگري هم هست    و آن این که با هر نوزادي و پیش

 بارِ دیگر تو از مادر زاده شوي    برايِ شکارِ مرگ و نومیدي 

 نه یبضی در سقفسه    هر ن صاحبِ هنر و کمان و زه شوي    اما هر کتابی در

 رودکه عمرش بر باد رفته است    که عمرش بر باد می ستايسینی

 شناسد    از همان آغاز با تبعیداي که هیچ دینی را به رسمیت نمیسینی

 تو را غسلِ تعمید دادند    انگار تو از مریخ آمده بودي     

 يِ من یخی بود    که با درست ندیدنِ جهان آب شد بینیو جهان

 ام يِ یک بازيسوخته یا نشد    من ورقِفِ من درکقعیت در وا

 يِ تیزِ کلنگ و سنگاي آتش    اي آتشِ حاصل از تصادمِ تیغه

 اي همواره در حالِ تفکر و درنگ    نادانی را گردن بزن!    بزن گردنِ نادانی را

 تن     زیرا از اوست که سرِ ما مانده بی

 نبض     یو سینه باز اوست که قفسه خالی از کتاب 

 گی     بستن به رؤیا و عشق به جاودانهزیرا به خاطرِ دل

     جا چه مرد و چه زن! اند اینيِ رويِ زمین را از دست دادهگیزنده
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 اي؟ اي یا پرندهتو برَنده
 

 

 جا منجی؟ جا قفس و آناي یا رِندي که ایناي؟    تو بُرندهاي یا پرندهتو بَرنده

 امروزش خفته از خاکی که در    از خاك   یشرم کُن تو باید 

 اي برايِ دیروزش نقشه کشیده    و پریروزش را کُشته

 جا پلنگ بودي جا ببر و آنتو برايِ من ابر بودي    تو برايِ هر گوسفندي    این

 در مجالسِ جشن و سرُور    سازي کوك نکرده یا شکسته    به نامِ چنگ بودي 

  تو خواهد بود     در قفسِباران     و ابرند وقتی پاهايِ من د

 بان کسی که هم شریکِ دزد است و هم رفیقِ قافله     و قفس

 نالند ها از پَرِ او میيِ او    قیچیخوانند    و پرَها از قیچیو او را رند می

 اي چراو روبنده اي وجود ندارد    اما بنده نه!    وقتی جهان قفس است    برَنده

 اند جا سازها سنگیچرا که این  يِ زیرِ خاك  ردهکنم اي ما ترك میتو ر

 آید اند    ناگهان صدايِ در میجا گوسفندها دارايِ خصلتی گرگیاین

 کنم     روم در را به رويِ خودم باز میمی

 بینم    بی آن که بدانم چیست بارم و آشفته میخودم را مرده و عاشق 

 و چایی بنوشم؟  کدام پیکار بنشینمحالا با  کارم     يِفرستم پیخودم را می

      يِ شیرینی بکشم؟ حالا با کدام مار بنشینم و نقشه

 در دست دارد؟  را  قفسی    هم   تازه تولد یافتهبه که بگویم که این ابرِ 
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 تجاوز به کبوتران 
 

 

 هايِ آهنی و مشت و لگدآن گرگان و گرازانی که با گرُز و میله

 شان کجاست؟افتند وجدانمی  انزده شانزده سالهپسرانِ پ دختران وبه جانِ 

 شان هايگاهشخصیانی که در اسارتداران و بسیجیان و لباسآن پاس

 کنند و به بدنِ کودکان چاقو ارمغانبه کبوتران تجاوز می

 شان کجاست؟    کجاست شخصیتِ کاج؟     صنوبر و ارغوان

 نِ حقیقتکرده است از شنید ز بس ترشاداد       يِ صفر بایدبه صورتِ تو نمره

 اش مطلقن بیگانه     براييِ شعر و شیرینی

 ها فرود آوردي خواناز بس تو گراز شدي و گرز به سرِ کتاب و کتاب

 بخشد ها اعتبار میو ندانستی که شجاعتی حل شده در استکان    به تمامِ لب 

 خشد     دراز او می "ستم رُ"است نامِ او که  "رخش"

 داران و بسیجیان را تاریک کرده به تباهی بکشاند پاستا تبارِ رود می و

 حالا بکشِ!    نیز بدان که این سیگار سخنی به لب دارد     

 و آن این که آیا جانوران هم دارايِ وجدان هستند     

 ها اتفاق افتاده     یا چه اختلالی در رُستنِ ساقه

 نند     کجاوز میها تکه به رُستم در زندان

 خورد؟     خورد یا نمیو آب از آب تکان می
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 گرگ و گرازي گرسنه؟      سرانجام خورند این زلزله راخورند یا نمیمی
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 این شعر را سهراب سپهري ننوشته است 
 

 

 شود     در دو چشم که میيِ باران ضربیک قطره

      د و شالم میدوهزار هرزگی و حسادت از آنِ ظ

 زند     يِ عالِم را میدر درِ خانهبههزدسی

 ها مرگ مترادفِ منها نیست؟     نامهکه چرا در لغت 

 «و چرا در قفسِ هیچ کسی کرکس نیست؟»     

 دهند     هفت کلاغ یک هفته را تشکیل می

 گلی شکیل به تو ارمغان     و آن را چون دسته

 د     هوده نچک  کسی بیتا یک قطره باران دیگر از چشمِ 

 پوش و دو ظالم مترادفِ شب و روز نشوند    هفت زنِ سیاه

 گی اي از برهنهخواهند    شوهرانی با جامهشوهرانی از نور می

 دیگر اشتباه نگیرند در    ریاضی و ریاضت را با یکدر و ضرببهتا سیزده

 يِ بیست بگیرند    اي شادي     ها نمرهچشم

 ننوشته است     "سهراب سپهري"را این شعر   دانی کهتنها تو می
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 ها به موش رأي دادنِ گربه
 

 

 کاش در هر جا یک کاشی کاشته بودیم     

 سر به آن بههایی را که ممنوع است ورودِ رودهايِ عمامهدرویدیم حمامتا می

 ورودِ عباهايِ پُرکین و چرکین به این     

 ش     اساکنان  دوید دنبالِاي داشت میخانه

 اش باغبانانی بودند که گیاهانِ خود را گم کرده بودندکنانساو 

 کردند که کاش جماد بودند گیاهانی که اي کاش اي کاش می

 دهند شان ما را راه نمیهايایم!    که حیوانات به حمامما مثلن آدم

   فکر بودند   قدر تاریکمان آنفکرانایم!    که روشنما مثلن آدم

 يِ اسلامی رأي دادند! وريیعنی به جمه    یموش راغچکه به  

 اند؟    اگر نه پس چرا از جمادي برَستند؟ پرست و زیبایی آیا گیاهان نیز زیبا

 چرا با جنینِ انسان نه فقط پاکی و مهربانی     

 شود؟     که چرك و پَستی نیز زاده می

 کاش من در آن سرزمین متولد نشده بودم     

 فکر بودند گربهقدر  اش آنفکرانکه روشن ین سرزمیندر آ

 يِ اسلامی    یعنی به موش رأي دادند!            که به جمهوري
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 امام زمان در طویله 
 

 

 خورده و یک آدمِ جوانفرقِ بینِ یک آدمِ سال

 فرقِ بینِ یک نانِ تازه و یک نانِ بیات است    او خودش خدا و 

 اف و آیات استی و اکتشی ماجراجو  اي خالی ازاین صفحه

 اش بود اي که یک شب میهمانام که در غمِ آن نغمهمن آن نی

 اش هاياش    مأیوس شد یاسهايو سحَرَ ترك کرد او را زود    ریزریز شد ریه

 اش    من هم روزي نانی جوان و     ستاره ماند آسمانبی

 اجوي و روزي دیگر نانی پیر بودم    روزي شجاع و ماجر 

 کنارِ جوي بودم      اي درسبزهدیگر  زيور

 گردد جا باز نمیدانستم که آن سنِ بر اسب نشسته و رفته    دیگر به ایننمی

 تواند شعري بگوید     دیگر آن شقایقِ بیمار و خسته    نمی

 رود فرقِ سر را به هر طرف که باز کنی    شانه به راهِ خویش می

 دل چیزي نخواهد بود ايِ شکستههز نغمهج آینه    و نصیبِ نی در مقابلِ 

 روي    چشم بگشاي و با من بگوي: آباي نانِ بی

 جا آمده اش به اینهايآن سنِ بر خر نشسته و با سوره

       ست که دیگر این طویله را ترك نخواهد نمود اي"مهدي"
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 يِ آب است يِ توطئهخاك طعمه
 

 

 داد بیداد    ظلمت کرد  ا از دستريِ خودش با مردنِ تو همه چیز معنا

 امبا ماند    یعنی که من دیگر هیچبی پنج حرفِ الف "فرهاد"نامِ 

 ام     تر از یک پیچگاهِ سماوات کمدر دست 

 ات خراب است؟     یعنی تو چرا این روزها حال

 يِ آب است؟     يِ توطئهچرا خاك همواره طعمه

 معمار باشد وقتی که یک مار   ت داد؟   س را از د گونه آتش معنايِ خودش چه

 شد     يِ اسلامی خواهد  اش جمهوريعمارت

 کند    اما برايِ دیگران چرا! پس شاعر برايِ خودش گریه نمی

 گان اش برايِ پرندهاش برايِ مردم است    آشیانچراغ

 گان     گرفتهرعدش برايِ برق

 یم؟اما ما به چه کار ی است   ناش آسمااش زمینی و بازدمَست که دمَاو ابري

 اند؟مان هم فرهاد و هم فریاد رخت بربستههاينامهچرا از لغت 

 وقتی که یک ملاُ معمار باشد    دانیم چرا هنوز نمی

        ساکنانِ هر عمارتی دو مار خواهند بود؟
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 موضوعی را جلويِ مرغ بریز! 
 

 

 ايِ درونِ خودش  ید و دنیآه سخن در موضوعی جلويِ مرغ بریز!    تا مرغ ب

 و شخصیتِ خروس را افشا کند 

 آید     ذات    که به شکلِ هر ظرفی درمیست بیگی غذاییز نده

 و عشق و انقلاب    نمک و فلفل هستند    از بودن و نبودن     

 افکنی گاهی میاگر اولی را انتخاب کنی    خودت را به پرت

 م کنی پنجه نردست و  نادادگربیو  که باید در آن با ددان

 خواهی اصیل باشی     و اگر می

 شود سنگ نمیاي شوي که با هیچ سنگی همباید شیشه

 شونددر این میان دوستانِ کاغذي    با حرفِ کبریتی دود می

 مانی و مرغی که باید هنگامِ غذا    موضوعی را جلويِ شعر بریزد و تو می

 هان دارد که دو د مخروسی شو تا شعر تخم بگذارد و    من  

 شان ندارند جوابی که هیچ کدام    دهانی از عشق و دهانی از انقلاب

 برايِ آن کسی که از بودن و نبودن    دومی را کند انتخاب 
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 گذارد مردودي در املا تخم می
 

1 

 تنگ    تو را آوازخوان اي از خاطره است    که زنجره را دلروز حلقه

 ننوشتنْ مردن است    کند ي میراي زنجیو مرا دیوانه

 گی است: دودي که در سرِ انسانيِ املايِ زندهننوشتن مردودي

 ها کند    و گیاه را عقیم    روزها در پسِ پشتِ حلقهآتشِ حیوان را فلج می

 رس شوند همواره در خواب    همواره دور از دست پشتانی تبدیل میبه لاك

 املا تخم بگذارد  ردودي درم ند    و تنگ بخوادل  تا زنجره

 آید؟    چرا یک موجودِ فلج آخر چرا بیداري به سراغِ زنجیر نمی

ماست داند که آینده پشتِ سرِ بخشاید؟    چرا کسی نمیعیسا را شفا نمی  

دار تویی يِ چرختکرار ایستاده بر درِ ماست    و آن صندلی  

چرخانی؟    فلک را میکه داري چرخِ  

2 

گنجی  چراغ نمیه در یک  کآن نوري تو   

 ها بسیار بزرگی ها و گاوصندوقتو آن گنجی که برايِ معدن

 ریزم سازان میگاهِ خران و خرافهاي که آب در خوابو من مورچه

 کارِ آزاد شده از زندانهايِ جنایت بیزم    اما باز نخالهتاریخ را می

 خصی و ش یجیسپاهی و ب هايِ س شان    در لباسهايِ بدنکوبیبا خال
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 گذارند شمشیر در شخصیتِ شهاب و شاهین و شمشاد می

 اندازند     جدایی می يِ یک آتشبینِ دو نیمه

   کنند يِ زنجیري میو خاکستر را دیوانه
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 کفشی پاره و پوسیده 
 

 

 گی و جوانی    هوايِ عشق و بازي به سر دارد توپی پُرشده از زنده

 ها باکی ندارد ترین دروازهاز خطرناك    و   یی علاقهوه ماجراج ب

 دو ابرِ در یک اتاق نشسته    یکی نیرومند و سالم و شوریده 

 گونه با هم کنار بیایند؟ خورده و خطاکار و خسته    چهیکی سال

      اي نداردگونه نشان دهند که دریا کرانهچه

 دارد  ی یکی سنگ  اي و   دو ابري که یکی در خویش ستاره

 کندبختی و یکی نهنگی؟    نهنگ توپ را بهانه میخوشی یک 

 شان با آب بازي کنند     تا ماهیان به بهايِ جان

 ها توپ استيِ انسانسر در سیاست و با هر رازي نیازي کنند    کلَه

 يِ زمین است     ها کرُهيِ انسانکلَه

 نان را  انی که زرچاروادا ها معشوقِ چاقویی در دستِيِ انسانکلَه

 خواهندمیدر چادر   

 خواهند    اي ابرِ ماجراجوي دُر میاندیشه و بیزنان را فاقدِ آزادي و بی

 اش خمیده و عصایی به دست دارد حالی از آن سیاستی بجوي    که پشت 

 اش پاره و پوسیده شده    اي ابرِ ماجراجوي و آرزويِ پاي

 شود که حامله میاي رابرِ این دروازهدر ب    نعظیمِ ز  تعظیم کن در برابرِ مقامِ
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 آفریند ها را میو توپ
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 تنهایی
 

 

 ر یک مشت؟ تنهایی تنها مانده است    پس چه شد آن همه انگشت د

 کجا رفت آن باور آوردن به دینِ زرتشت؟     

 ! تو باز شو چون یک در به رويِ پروانه اي گُلِ درشت 

 تا باز به دوستی با گنجشک نایل آید    امل آید تا بازي ک

 گیرد قدر هم من مدد کنم    باز او مرا به عددي نمیست که هر چهدنیا ددي

 کند جزرش مدَِ مرا محکوم و مجازات و معدوم می

 آخر تنهایی چه کرده    که از او باقی مانده فقط یک انگشتِ اشاره؟

 گُلِ درشتِ دنیا  کنایه    وجز و با اش را بزند مشعر باید حرف

 اندرپشت دنی بوده     پشت 

 خریده فروخته هم میباخته را هم میهايِ پاكپروانه

 و ترازوداري که یک ماهی بوده    شمشیر را از رو بسته 

 گشوده    ما مردمان تا آمدیم حرفی بزنیم اما در نهان در را برايِ صیاد می

 معراج داد    معلق کرد    رازِ دریا برُد    را بر ف  قلابی ما قلابی ما را به لب گرفت   

 تنهایی ما را پوست گرفت
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 هسته خواهم ماند 
 

 

 با مشت و لگد هم اگر بخواهند از آن دنیا بازم بگردانند    بسته خواهم ماند 

 بدترین ابتلا    ابتلا به نقره و طلا است    خواهم    هسته خواهم ماند باغ را نمی

 شود     ستبداد میدچارِ ا  مس گاه که آن

 اندشود    مشت و لگدِ تو به جانِ تو افتادههشت به اجبار تقسیم بر دو و چار می

 ات چه بوده تا اقرار نکنی که فرارِ تو برايِ که    نیز نامِ جانان

      !قدر شهاب بود اش دارايِ چهمیهنِ من در شام

 ! نمودیپاداش م قدر اش به شقایق و شمشاد چهباغچه

 ا که میهنِ من مبتلا به قرآن و پیغمبر شد     یغدر

 کار و زرگر را کشُتمس و نقره

 ها شد     و ضرب و تقسیم فقط مختصِ اسکناس

 حالا هرچه هیچ کسانی با انگشتِ اشاره هفتاد بار تهدید و با انگشتِ شست

 من بیاید ن دنیايِخواهد به ایکنند    آن دنیايِ من نمیهشتاد بار تطمیع می

 خواهد در باغِ آینده    یا از باغِ آینده روي بگشاید هسته نمی
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 نامردترین نامردانِ جهان شمایید! 
 

 

 جهان شمایید       نامردانِنامردترین 

 بندید گران میچاره را به دست و پايِ چارهکه طنابِ بی

 ید بَر ري از پلنگ و گرگ و سگ    سَبَق میاخوو در آدم

 دانید که آفتاب آورید    و نمیمیبرَید و جنازه  یجان م  شما که 

 اي     يِ آسمان است    و هر سؤال حلقهنشانِ سلامتی

 هايِ عاشقان که سؤالِ دیگري را در پی دارد    این جهان برايِ لب 

 يِ مناسبِ خویش را ندارد    نی

    گردانند اي نامردترینان  مردمان از شما روي برمی

 کندپلشتی    پلیدي و پلشتی را سخت آزرده میتان با پلیدي و مقایسهاي که 

 ایم:کند    ما آفتابآذر و دي می    بهشت را فروردین و اردي

 سلامتِ آسمان    سلطنتِ آسمان     

 مان رو به سويِ سؤال دارند     هايلبکسوراخِ نی

 مانميِ چشو حلقهو دبارند    ها هستند که میمان کوهاز ارتفاع

 هیچ قرابتی با زنجیرهايِ زندان ندارند     

 زننده از بستنِ دست و پايِ آسمان اي ریسمانِ تن

 زننده از شرکت در جنایتِ دار    جهان جاودانه تو را خواهد سرود اي تن
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 و ستایشِ مردمان همه بر رودي خواهد بود     

 رد     واهد بُا خيِ دریدسته را به سويِ همهمهکه این گُل
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 هايِ موتورسوار شخصیلباس
  

 

 نمهایی را که نشست کرده است صدها سال نمگیماندهعقب 

 مثلِ نم    در بطنِ فطرتِ یک جلودار     

 يِ دار و به برپایی ساربه سوگ و سنگمعتاد   جلوداري

 خت؟ ندا شبه موتورش را از کار اشود یکمگر می

 رسد اش میاش به دهانناکسی که دست  شود آنمگر می

 مشتی به دندانِ کسی فرود بیاورد    و دلِ آزادي را بشکند؟ 

 شکنم يِ گردو را نمیزبانیو بگوید: شکستم که شکستم!    نه    من شیرین

 گردميِ قرون باز نمیهايِ غوك طیمن به غلط

 بندم میسالاري مرگ و مردابْ ی ومن پنجره را به رويِ مردخْدای

 شخصی را  يِ یک لباسخواهم دیدنِ دوبارهمن نمی

 اش تر نشده است     گاه چشمبر موتوري که هیچ

 يِ دار پریشان و پشیمان سار و چوبهگاه از کتک و سنگهیچ

 توانی تحمل کردن گونه میپس تو چهو به اندیشه فرونرفته است    

   يِ بطی را   دوستی

 اش فرو رفتهنم در بطنِ فطرتنمست هاگی قرنماندهعقب  هک

 دریا را فریفته    امواج را کشُته؟    و تو اي گردو 



41 

 هايِ زنگارينگرانیها و نگارهبر آن خواهی گونه میچهتو 

 زده فرود آیی     هايِ کَپَکبر آن حقارت

         و بر گنبدي میهنی برايِ خودت بیافرینی؟ 
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 گیرد از دهان فرُم نمیفریادي که 
 

 

 شود ریزد و پیر نمیام اشک نمیهاياین شمع دارد جلويِ چشم

 شود اش در اندیشه غرق نمیخورد و دریايدارد غصه نمی

 اندام را که با امواج به نجوايهايفقط من دارم گوش

 یش شلواري بدوزد خو گذارم    تا شمع از نخِبا نجیبانِ جهان در میان می

 پاهایی که وجود ندارند    اما روزي به جهان خواهند آمد  برايِ

 دهد اشکبرايِ چیست که دارد شکل به شمع نمی

 گیرد از دهانْ این فریاد؟     دارد فرُم نمی

 گیرند؟ آورند و انتقام از سنگ نمیچرا شیشه را از گور درنمی

 ش نفتهمهت ش نفرش منفی    همهش نفی و همههمه

 طور برايِ خودش خواهد تفَت؟ بِ ما همانپس تا کِی قل 

 شوي تو؟ گذاري و از خانه خارج میتا کیِ تاجی وراج را بر سرِ خویش می

 ها با انگشتِ اشاره نشان دهد نجابت را تَکِ شرارتتا تختی مواج در تَک

 اي سرِ بریده    شوند  نجابتی را که هم در نخِ شمع هم در نخِ کفش بُریده می

 يِ خواهرانِ من     هاي سرِ برید 

 فریادِ این فانوس را نفتِ شما نگاه خواهد داشت! 
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 گی دیگی مخصوصِ پختنِ دیوانه
 

 

 گونه سر بر بالش بگذارد؟ ستاره چهروز اگر شعري نگوید    شب بی

 پزشکی از کجا پدید آید و سوزنی به بستري تزریق نماید؟ 

 ر باشد     هايِ ستبرحمید    از بیباشاگر لشکر از ابر 

 مگر مقصد جز باران خواهد بود؟    نه!    اگر تو شعري نگویی    

 سر    پاها را قلم خواهد کرد    و کاغذ عزادار خواهد شد دروغی روسري به

 رق     شبی برايِ اندیشه    تزریقِ زَستاره    و پزشک بیبالشْ بی

 کند شاه را مدح میشاعري قلابی    شیخ و    ند کها را قطع میزقِ بدنرِ

 شود گی    نزدیک میآدم به دیگی مخصوصِ پختنِ دیوانه

 شوند؟ تر میست که بذرها از او تشنهاین چه بارانی

 يِ عقل کند؟    دروغ روغنی دارد زدایندهپاره میچه کاغذي که یاران را پاره

 وهرِ قلم که من این شعر را نه با ج ان يِ همه چیز     اي ققنوس    بدسوزاننده

 گان نوشتمدنیانیامدهکه با اشکِ چشمِ به
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 خانمی در صدف
      

 

 اش با هم در ارتباط هايبدنِ تو دریا است    تمامِ موج

 کننددستی با هم صدفی را ارتکاب میاش در همهايتمامِ کرانه

 اي به حالتِ زاري؟ تادهاف اي مریضی    تو که خیلی عزیزي    پس چرا حالا

 را عزاداري؟    مگر آینه عاشقِ چه کسی شده است؟     چ

 را یک موج را بمیرانند  "من"مگر صدف را چه کسی دزدیده است؟    اگر یک  

 روند راهْ روباهانه؟ چه می     کنند؟هايِ دیگرِ ما چه می"من"با 

 لخ استت تداند که حقیق کنند شیرجه در آینه؟    نبات میچه می

 اش در صدف ن با خانمِ زیبا و مریضی که خانهارتباط برقرار کرد

 آید اش در دوردست    بسیار سخت است    و از من بويِ پول نمیخانه

 آید  می "اش کوربوف"هر کس در احوالِ هستی تعمق کند    

 کند می "هدایت "معرفی   و معرفت و ماهی را  "صادق"عینکی خودش را 

 وگو رند از چه چیزي گفت دابا بدنی که دریاست      شیرروباه و 

   کنند؟دارند برايِ چه پول را بو می
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 هايِ گرگوطنی در چشم
 

 

 جوید اي از وطن گریخته     وطن تو را نمی

 ات به عبث بر خاك ریخته     هاياي سخن

 گان برنخواهند چید؟     ها را پرندهآیا این دانه

 آن را خواهند نامید مجید؟ ها باز مردمِ نادان    قرتارآیا با این همه کش

 اش داشتنهايِ دوست ست این آشیانه    که ناشیانهعجیب وطنی

 ترین است!    و من در هر گریز اش خشکهايترین است!    بارانهدشمن

 یابم پرم و به درخت استحاله میگذارم    میام را در گریز به جا میپاهاي

 امهايشت از خیلِ برگپآورم    خمیدهه جا نمیا بو دیگر تو ر

 هايِ خویش چشم  رها دام    و گرگهاييِ تگرگشکسته از ضربهعینک

 اش  هايِ نجیب سازند    وطنی عجیب که ریسمانام میبرايوطنِ روشنی 

 دست! پشت    عصابهکند    اي قرمز    اي خمیدهگردنِ آسمان را آبی می

 ستيِ گنجشکانیجیکِ جملهبندِ جیک»    این ترجیعیست«قرآن مجید ن

 که پولی ندارند تا عینکی برايِ خودشان خریداري کنند     

 نه قامتی و نه حقِ اقامتی ندارند    تا با بذلِ نبضِ خود    با نذرِ نگاه 

             بذرها را بیدار کنند    
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 میرد خط وقتی می
 

 

 پایان پذیرد اي به نامِ عشق    در او طهمیرد که نقهر خط وقتی می

 شکالِ هندسیگفتنِ کدام اَتفاوت شود برايِ آدمی    سخنو بی

  کنندتاكِ قلبِ زن خودشان را تنظیم نمیهایی که با تیکساعت 

 کنند     اشتباهی عظیم می

 نند    اي جنین     که تو هستی را فراموش یا گم می ک خدایی 

 برد میپا گیرد و پابهدست میهبت عشق است که تو را دس 

 سازد       عشق است که معنی و مقصدِ راه را می

 سوزاند قلبِ تمامِ دقایقِ هستی را    اگر تو گلُی باشی و می

 من باید به زبانِ پروانه با تو سخن بگویم    اگر تو کتابی باشی 

 اي تو را در آغوش بگیرم     يِ قفسهمن باید به شیوه

 باد    تا دهان باز کند الفزایاي را میداستان نقطههر  پایانِ 

 و ما یاد بگیریم کودك را    کودك بودن را    کودك شدن را 

 کوك کردنِ پارچه و ساز را    بسوز اي روزگار!    اما نه!    زود است

 ات بگویم پا ببرم و برايکمی دست نگاه دار و نسوز هنوز!    تا تو را پابه

 دیگر آواز نخواند و لال شود  میرد    که پرندهوقتی مینه که این لا

 آشنایی با ادیانِ هند و ایرانیشناختِ اشَکالِ هندسی و بیبی
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 عازمِ بازار شود    و دستِ خالی از آز و آزارِ بازار با زاري بازآید 

 ! بیا بگیر اي جنینِ جادوگرِ سازنواز    بگیر اي عاشق    !خُب حالا بیا

 ات را پاك کنهايچشم باك را و با آنمالِ بیت دس  بگیر این

 ی در هر سرزمینیزنفکرِ مرگ را از سر به درکن!    و بدان که از هر سه 

 ! است  یک مرد شک دو تاشان ساعتِ مچِبی
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 ام هم میخ و هم چکشِ خویش
 

 

 را  میخی بزن تا من تخته کنم دکانِ دین را    شین کنم این سین 

 سته کند آن غوك را     خبسته شود این منجلاب     

 ها قطره است     دریا آبستن از میلیون

      کنندها تو را زنازاده صدا میو نادان

 کنند     ها را الحاد خطاب می نازنین نازکردنِ

 را از پاي درخواهد آورد   "بُراق"و  "دُلدُل"عاقبت  "رخش"غافل که 

 ین ایمان دارد دشدنِ دکانِ  ا که به تختهچر  کند   دل نمیرخشش دل

 اند هایی که گرچه اسیرِ شرایطها قطره است    قطرهدریا آبستنِ میلیون

 کنند اند    و کسی را زنازاده خطاب نمیاما آزاده در اِراده

 تر شود داشتهکند تا دوست گی است    و ناز میرختِ رخش برهنه

 اند     شمِ خفاشو چ ات    دهاياي ماشینی که چراغ

 بري؟ فت سین را به سوي نوروز    به سويِ روزهايِ نو نمیهتو چرا 

 خري؟ هايِ تهی از دهشت و اختناق    جنسی نمیتو چرا از دکان

 روي؟    نه  می "بُراق"و  "دُلدُل"مگر تو خري که به پابوسِ 

 گوید     در این جهان بستن از دري سخن می

 اند دانم چه کسانی تختهشود    نمیخِرَد باز می ستِ اش فقط به دکه قفل



49 

 ام  اما من هم میخ و هم چکشِ خویش
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 گیاهی در حیاط
    

 

 مان لبِ گور استباز هم خوب است که ما یک پاي

 تان تا مرفق در خون استدو دست      "علی"ولی شما چون  

 ید  کنها را تفتیش میاي گورخرانی که گهواره

 يِ بساطِ حکومتِ شماستکنندهعاقبت سرنگون  هتا عقابی را بیابید ک

 اش را در ماه دیدند    باعثِ ننگِ شماسته مردم عکسکسی کآن 

 شود اش ناتوانی و درد میگیرود    نامِ خانوادهاش بالا که میدرخت سن

 شود     اش سرد میيِ پرگار و    عقلاي در حاشیهنقطه

  من چنان بزرگ است     وچکِنامِ ک

 آورنداش سرِ تعظیم فرود میها در برابرِ آموزهکهکشان هک

 کنند     عکسِ در ماه را پاره می

 کننداي زمینی پیدا میآیند و تو را در گهوارهو می

 هايِ تو است اي عقاب تو را که مهم نیست از کدام پنجره    مهم چشم

 زند ه چیز را ورق میهم کند    که همه چیز را دیدنی می

 د گاهِ پستوها بیرون آیها و از مخفیاز پشتِ پرده "وستاا"تا 

 و این گیاهِ در حیاط     د    مردم را بتکانافکارِ 

 نداشته باشد  "علی"و  " محمد"خوار از حیا و خوندیگر ثمري بی
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 هر کس باید مثلِ خودش باشد 
      

 

   هایی از یخ   هایی که قطرهناودان

 شوند ا چسبیده و کَنده نمیههایی از خیانت بر آنطرهق

 بیند     و فصلی که عکسِ یک جلاد را در ماه می

 بويِ باروت شما را به دودکش بدل خواهد کرد     

 تان ارمغان خواهد کرد     هر ماشهْ رؤیایی سیاه به فرزندان

 اهد کرد خو از هر قبري مشتی درخواهد آمد    و پنج انگشت از یخ را ذوب 

 ودش باشد    برايِ مرغِ خودش خروسی باشد خهر کس باید مثلِ 

 خروسی که نه تاجی از خیانت    و نه از ماه آمده باشد 

 ماشه و بويِ باروت     خروسی بیگانه با 

      کند سقوطخروسی که تحتِ هیچ شرایطی نمی

 کند که ناودانی هستم و با من دوستی نمی

 شوند چسبیده و کَنده نمی آن هايِ نادان به که قطره

 مردم چرا به قیمتِ از دست دادنِ خورشید 

 شوند؟ در ماهِ عسلِ جلاد می  حاضر به حضور
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 ام من قصاب
 

 

 این همه گوشت    این همه استخوان    این همه گوشت و استخوانِ انسانی 

 ردي؟ سپ پرسند که تو چرا ما را از اساطیر دور کرده    به سخنِ سردِ ساطورمی

 مغز روان کردي؟ يِ خشکفوارهآن چرا ما را به جانبِ  

 شرحه کردنِ شرافت و صاحبِ دیکتاتوري عاشقِ شرحهام آري    من قصاب

 مردم ماه را در من دیدند    ماهی که مار بود    و حافظِ منافعِ مُلاها

 دباري صگُله روزهايِ انگلی که گُلههايِ اجتماعی    مدافعِ گَلهاین میکروب

 وحُوشِ وحوش نه و کون به هوا    در حولند گذارسر بر سجاده می

 نوازهايِ نینوا    سگهايِ بیگردند سگيِ دکانِ قصابی میکه حوالی

 اند     يِ افسانه و اسطورهسپردههایی که دلسگ

 تر هايِ تازهيِ کشفِ فُرمو نظم و نثرشان دور از اقتدارِ مؤلف    در پی

 اي نیست» ازهدر زیرِ آفتاب هیچ چیزِ ت «ناقضِ

 مؤیدِ «سخنی تازه بگو تا دو جهان تازه شود» 

 هايِ شکنجه     انبارِ گوشت و استخوان و سیختل

 اش یا یک تبعیدي است    یا دو ساطوردر سرزمینی که هر تبعه

 مغز باشم اي خشکفوارهيِ خواهم دیگر عکسِ فورينه!    من نمی

 یاز  پ هايِز شنیدنِ این همه حرفر امن سیرم دیگ



53 

 ها را جاودانه آتش زده  اي که در آن جمعِ سجادهگام با جادهروم هممن می

 باشند
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 يِ میوه استدرخت حامله
  

 

 يِ مسایلِ عشقی     يِ میوه است    اي گرسنهدرخت حامله

 دان نشود گرتا آینه از تو روي    !کمی هم به عقل روي آور

 :امتنوع هم که شده گرِد نشود    من مکعب  ايِتا گردو گاهی بر

 اي در هندسه    دانا به این مسئله که جیغِ جنینقابله

 اند کند    و ابروها تفنگیجماعتِ مردم را از خواب و خرافه بیدار نمی

 کنند    تا گردو و عشق تاریک و سرد باقی بمانند ها شلیک میکه به چشم

 نتیجه    نوك به سیمِ خاردار بکوبد بیطور  چاره همانگنجشکِ بیو 

 وتنها بر درخت ماندي     ترین عاشق تو بودي    که تکبرگ

 و آن همه بازداشت و بازجویی و مرگِ زرد    تو را از راهِ راست منصرف نکرد

 ساز تو را از عقیقِ عقل منحرف نکرد    اي آسمانِ فیروزه

 آرایشی از هشیاريکه بی چرا نگشت و گردنِ ما بکن!      افکري به حالِ

 گونه جهانی به آن بزرگیشود    چهزیوري از بیداري    قابله عقیم میبی

 شود؟   در گردویی به این خرُدي مقیم می
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 يِ زنده در تنورشنايِ ماهی
 

 

 شد در میانِ محصولاتِ دیگر قدر نخودي بود    که گم میشرافت آن

 آمد انقلاب درپی دوخته و شکافته میپی که زاگی   قدر زیگبارزه آنو م

 توان شکست؟    مردِ سنگکی اي    دلِ چه کسی را میبا سنگري شیشه

 اي يِ میوهدارد؟    درست است که تو حاملهکدام نانِ زنانه را دوست می

 اما خدا نکند که از انگلی باردار شده باشد درخت!     

 یاب باشد!نایاب یا کمان ها شرافت و وجد ه در دکاند کخدا نکن

 شود؟     گویند نور بر تاریکی پیروز میچرا می

 نویسد و شعور دارد؟     آیا نور شعر می

 جوازِ عبور دارد؟ اش قوي است و برايِ گذشتن از حقیقت     آیا بدن

 شان راام و هم پایینها را دیدهمن هم بالايِ انسان

     دارد در این دنیاد نام که بالا و پایینی وجو شدهو متوجه 

 کنديِ زنده دارد هنوز در تنور شنا میاما شگفتا که یک ماهی

 شود     کند و هم حامله میهم حامله می

 گیرد و به سهو گاهی قابلمه و قابله را با هم اشتباه می

 با این حال اي درختِ نورانی    

 در عرضِ دو روز  اماتقویم    ه در تاریخی بیی کمانتو درست به آن خیاطی می
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   دست انقلاب را برايِ ما دوخت!یک
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 وشلواري سنگی برايِ مردي آهنی کت
     

 

 شده اي پدر  فلانات فردا نخواهد گفت    که اي فلانآخر بچه

 دانستی دنیا این است    چنان و چنین استتو که می

 به این دنیا آوردي؟ را ن دنیا نگذاشتی؟    چرا مهما چرا مرا در 

 ها     اي ماهِ تمام    از میانِ تمامْ شدن

 دارم     من تمام شدنِ استبداد را دوست می

 انداختنِ ستاره در کمرِ شب را     من دست 

 ام دارم    من که بچهيِ چشم را گرامی میرقصیدنِ چراغ و شادي

 اهم تفُ را کنم راضی     خوگان بازي    و میبا واژه

 برود و بر صورتِ فلان بنشیند     تا 

      و آواز بخواند و مردم را به نفرت از مرداب دعوت

 اند اند    به دستِ بدي دادهدانه در سبدي جمع کردهيِ مستبدان را دانههمه

 تا کسی فردا نگوید که پدرش ناکسی بوده     

 آمده       جااینبه که شبی از آن دنیا فرار کرده و 

 ین که یک ماهِ تمام را بکارد در شکمِ زنی      ا فقط برايِ

 گان    زنی که کلمه است و دست در کمرِ ستاره

 رود در دامنِ کوهیکوبان میپاي
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     دوزد  برايِ مردي آهنی میوشلواري سنگی که کت 
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 اندگان را به سیخ کشیدهواژه
 

 

 کند درد نوا میرا بیاه رد    آدمی را نابینا و شنواي هم

 اند ها را کباب کردهاند و کتابگان را به سیخ کشیدهواژه

 اند گانِ اعدامی را باب کردهاند و سخن از ستارهشب را آورده

 اش در آسمان باشد     آفتاب را که باید جاي

 اند کس تاب کردههیچيِ اند و در میانِ دو درخت    او را برابه زیر کشیده

 مندان نیستيِ گوشِ هوشآید    شایستهاش از طویله میی که طنینطبلاما 

 ستها از وجودِ دو ماه به طرزِ عجیبی خالیيِ چشمخانه

 کنم وو من گوشتی هستم که بر سیخی جِزجِز می

 نورد    اي فلفل    اي شورشیپاشند اي همبر زخمِ تو نمک می

   يِ شَترنج    از دست دادهکر اي شاهِ لش 

 که ظلمت در سرزمینِ ما حاکم استسال است  1400خر آ

 ها باز به سويِ محاکم است     يِ پنجرههمه

 شود؟ پس چرا نور از محکومیت خارج نشده و    بر تاریکی پیروز نمی

 شود؟ گانِ هر فرد    دو ماه بر اسبِ شَترنج سوار نمیچرا در دیده

 ی در خویش دارد     طبلخون هر قطره

 شنود ترین رگ هم طنینِ او را نمیس که نزدیکفسواما ا
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 يِ انقلابی سرد را    پس تو اي سرکش بینم دیگر من استکانِ حاوينمی

 خواهی تو تا ته سرکشی؟ نورد    چه چیزي را مینبرد    اي هماي هم

 خواهی از شَترنج پا به بیرون بگذاري؟    چرا می
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 ن جداحراجِ شرف و و
 

 

      ات وتو اگر مسلمانی    اسلام را بِبرَ در درونِ خانه

 ها را حسابی ببند     ها و روزنه در و پنجره

 اي به استفراغ مبتلا نشود تا هیچ کتابی از بويِ گندش آگاه نشود    هیچ واژه

 رود     کند و به ژرفا که میفکر کار که می

 يِ آسمان کاستهاز آبی   شود  جا مرجان که میو آندف جا صاین

 گی کرد د زندهو شود که نششود    اما نمیستاره خسته و بیمار و تنها می

 شود که نتوان کسی را دوست داشت     نمی

 ها شرف و وجدان خرید     و نخواست از مغازه

 دانی     تو که مسلمانی و خودت را شریف می

 اي     را عوضی فهمیدهفت يِ شراحتمن معنی

 و هم دهی؟      چپاولِ هم شهر يِچرا در پی هرنوگ

 کنند؟ ات تبعید میها و درها خودشان را از خانهچرا پنجره

 آورند و از بوزینه تقلید  اعتقاد می ات به اسلام و استفراغ چرا اعضايِ خانواده

 کنند؟می

 يِ من اي صدف اي جانِ من اي مرجان    اي سینه

 شود که نشود رقصید ین دف    اما نمیات  ته و بیمار و تنها شده اسخس
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 اي آبی از آسمان نشد و شود که تکهاید    نمیشود که نشود نغمهنمی

 شود نفروخت یک کیلو شرف و دو کیلو وجدان در زمین دیگر نزیست    نمی

 ایست!  انمسلمان و نداد به فاشیستان
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 ام سرد کل بودم و قلبش يااستوانه
 

 

 گی گی و بستهام سرد    درم آشنا به گشودهشکل بودم و قلب ايانهستوا

 گذاشتی تا نگندد میگاه که تو موادِ غذایی را در من آن

 يِ نبضِ انسان     و کَپَک نزند ضربه

 شود شوند    عشق ناعادلانه تقسیم میگی منها میهر روز این همه آدم از زنده

 که آرزويِ قلبِ سردِ من بود     ی راآورد شمع به یاد نمی جمعولی 

 گانِ خُردسال نگرانی    تو را که تمامِ دگرانیيِ ستارهو تو را که برايِ خاموشی

 شود     هایی از باد بنا میآرزويِ انسان بر ستون

 شود     آورد و ملاُ میهر ابلهی سر از آخور درمی

 گویند:ذارند و میگیها عمامه بر سر مو کَپَک

 ولی نه    اي ماهِ تماميِ زمینی به زودي تمامه!»    گیهزندارِ «ک

 گی هستند     ماندهاینان نگهبانِ انبارِ عقب 

 پرستند     مشتی خرافه به نامِ غیرت را می

 کننداینان حتا به غذاهايِ خرُدسالِ درونِ یخچال هم تجاوز می

 واردی یقاب و ب شان بیعکس   ت  هايِ یخ اس شان قالب و خداي

 ایم     همراهما هوارهايِ همواره اما بی

 سوزداي میشان ستارهست که در سینههايِ ما شمعیماهواره
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 افروزد  دو پروانه را برمی     شودکه می منهايِ یک گُل
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 دستمال کاغذي شاهد است 
 براي فاطمه اختصاري

 

 است اهد تمال کاغذي ششناسد    دسمی بغضِ من بغضِ تو را

 زمین و آسمان همزاد    ابرِ من مثلِ ابرِ تو ملحد است

 اي مؤمن    مأمنی برايِ چشمِ ما دوتا کو؟     

 زنند دو چتري که هستند دو ابرو؟ در کجا دارند چرخ می

 خدایی سیاه که ما را دست بگیرد و     

 می آد  میانِ بغضِاست؟    چیستِکج مانيِ مادرهايپا بِبَردَ تا خانهپابه

 آید     ها را پنکه به یاري میکه تنگه

 یابد؟ اش ادامه میگیو ماهی در ذهنِ زرینِ تُنگ زنده

 زندات زانو میام در برابرِ زانويبوسد    زانويبغضِ من بغضِ تو را می

 و تو را که بانویی جوان و زیبا و شاعري بزرگی     

 راغِ تو را دارد  چچترِ من هوايِ    ستایندین مشعرهايِ کوچکِ م

 خواند چلچله همین را پگاهان بر سرو و چنار و ارغوان می     ات)هاي(چراغِ چشم

    آید به شهادت(شهادتی سفید)خورشیدي تاخورده از دستمال کاغذي درمی

 هایی را که مژگانِ خدایانی ناشناخته بودند دیدم روزي باران که آري من

 را گرفتند و با خود بردند "اختصاري"خانمِ تِ  ه نوبت    دسبیک و نوبت بهیک

      يِ ابروان خاتمه بیابدتا تیراندازي
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 مثلِ این شعرِ من مختصر شود  "فاطمه"يِ تنگیو دل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 مهم عاشق بودن است 
 

 

 است: تر تر است    چشمِ چه کسی از این معنا کدام یک درست یا درست 

 مباد!»    یا«چو ما نباشیم تنِ میهن مباد!»؟ ما ن نباشد تنِ «چو میه

 اي     این جهان آسمان است و شما ستاره

 شوید تان نسبت به ظلمت تعریف میکه هر یک بنا به موضع

 شوید اي دیگر با گوشی ترکیب میاي از چشمی تجزیه و    لحظهلحظه

 د  کنتکذیب می یگر دهانی شما را تأیید و    دهانی د

 هاستهاست    زمان زمانِ بازکردنِ دکمه و زیپنگارنگی رجهان جهانِ

 آهن و چدن    تا گندیده نیاییاي بدن    تو که نیستی برساخته از 

 يِ یخچالی    هشدار که نیفتی نه در چاه و نه در چالیلازمه

 ی!ات خالهشدار که نباشد در فهرستِ فروزانِ عاشقان جايِ نام

 خبر استها بیاز اخبارِ خرابهو   اش بسته چشم غذا در یخچال

 جهان شرق و غرب و شمال و جنوب دارد    پیراهنِ حقیقت را کسی به بر دارد

 را در آستین دارد: ین که پاسخِ پرسشِ زیر

 «چو میهن نباشد تنِ ما مباد!»صحیح است یا    «چو ما نباشیم تنِ میهن مباد!»؟   
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 بار مصرف است یک گی زنده
 

 

 شناسد    ما را نمیگی آیا زنده

 بندد بر جهانی پرُ از جنگ و جدل و جنایتیا از قضاوت تهی است و چشم می

 کند؟ و حمایتی هم از حیواناتی برتر از انسان نمی

 اند؟ها پُر از پینهسرشار از کینه و رفاقت   هاچرا استکان

      شود شرافت را زیرِ پا گذاشت ومگر می

 را به فروش؟      دان جار زد و وج   هادر کوچه

 ها را از زیرِ خاك بیرون آورد و توان استخوانمگر می

 گی یک بار مصرف است     اي را احیا کرد؟    زندههايِ تازهها بدنبا آن

 و اگر رفتی    دیگر به تصرفِ چیزي باز نخواهی گشت هرگز 

 دید من نخواهد خن  ِیز با اشکن  ات اشکِ مرا نخواهد بوسید  دیگر اشک

 ات    از پرسشِ دستِ من پذیرایی نخواهد کرد   دیگر پاسخِ دست 

 ي به تن ندارد اشناسایی کارتی در جیبِ خود ندارد    اصلن جامه

   چه رَسَم به تو من    !چه رسد به خویشاوندانی و به وطنی

 اند هخفت مان در خاك  هايوقتی من و تو و رسام هر سه استخوان

     !؟آوردکند و    او را به جاي نمیگی نگاه میدهبانه به زنریو آب غ

 



69 

 

 

 داري؟تر دوست میکدام را بیش
       

 

 يِ مهربان را؟ رحم    یا زشتیيِ بیداري    زیباییتر دوست میکدام را بیش

 مندي گریان را؟     ابلهی خندان    یا دانش

      ت یافته دس  سنگی به آرامشخوابیدهسنگین

 ن و کابوس دیده از صدايِ پايِ هر نسیم؟ گرا اي نیا شاخه

 خواند فرارسیدنِ بهار را     اي تَک و تنها سرِ صبح میسیره

 خواهد بالا برود     بهايِ گُل و شادي می

 کنداما نردبانی هنوز از شکمِ مادري زاده نشده    و پایی در آسمان پرواز نمی

 اشته در دلي کاند    دانهشوداشته می  وست تر دکدام یک بیش

 ترین اسرار و    این رفته بر باد؟ اي کاشته در خاك؟    او مَحرمِ نهانییا دانه

 آید! بهار چه عمرش کوتاه است و زود از پلکان پایین می

 شود! و سیره در سنگ    با سنگ آمیخته    چه زود از خواب بیدار نمی

 رود     ل از همه میاو  دوستی به سراغِ کدام یک

 نشینِ موشِ کور است      چراغی که همراغِ به س

 ها     يِ نُودرنُوِ دانهیا به سراغِ مرغی که از رازداري

 يِ نور است؟ اش غرقهدل  درگوش گوش
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 ایم دینی محتاجما به بی
 

 

 شود از این منها    از برباد رفتنِ پیوندهاخاطرم جمع نمی

 شوند می سفید تر سرش بیش ِايز به روز موهرو و از این آبی که

 شد چشید شد دید    اندیشه را با زبان میکاش صدا را با چشم می

 ها را ستایش نکنند ها آنها دیگر برايِ زندانیان کف نزنند    و میلهتا تازیانه

 کند ها گلایه میکند    از گُلخاطرم اما حالا موها را شانه می

 ستند     ها را ندانهوان که چرا قدرِ پر

 هایی که کاري به نوشش و پوشش و افکارشِِ دیگران نداشتند انهپرو

 شدند و     يِ مردم نمیو قلُدرمآبانه واردِ خانه

 کردند خوابِ آنان را تفتیش نمیکشو و کمد و رخت 

     تان را نشان بدهید    هايگفتند که گفتنینمی

       ! دهکاریم عزیزدهید    ما ب ه بتان را برايِ تیرِ ما نشانقلب 

 هايِ شریف!     بدهکاریم به آن پروانه

 ایم که خار را مدیونِ خارا نکند ما حالا به دینی محتاج

 گی منها    و به صدا تجاوز نکند     زن و زندانی را از زنده

 ایم اي دوست    این است آن تاجی که از او دینی محتاجما حالا به بی

 روند ور نمی آیند و    نمیه دها ب انسانها از اجسامِواندیگر استخ
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    دهند    ها را تشکیل نمیهايِ زندانمیله
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 اندات دو شمعدستان
 

 

 ها     ها    شانه از موسیاهیلذت بِبَر از موسیقا از گوش

 يِ مارهایزيرنها    خو يِ آخوند را بگیر و بیرون بیاور از کونِ موشیقه

 ها يِ سیمهايِ سیمانی    زَرها زِرزنان از مردها و بدگوییاخسور ها در سوره

 نهایت برسد آزادي تا به توانِ بی    را در شمع چنان ضرب کنشمع 

 اش را بگذارد در زیبایی توانا شود سرافرازي    و پروانه لباس

 خندان استاو که همیشه  از گی    گریزان باش و خودش برود به ملاقاتِ برهنه

 شعر و عشق را گذاشته    عاشقِ ملاُ و وحوشِ بیابان است ر وشه

 بافدخواهد    زهر را به جايِ قند میو مو و موسیقی را دربند می

 ات خوب نشسته است     این پیراهن به تن

 شوند و اند که از هم گشوده میات دو شمعو دستان

 برندص لذت میرق يِ موسیقی وو از موسیاهی   گیرند  ظلمت را در آغوش می

 کتابيِ گراز و کفتارهايِ بیلذت ببریم از عریانی    از این گریزاننده

 يِ فریب و ادیانِ فراآسمانی     دهندهاز این فراري

 شود    که گیسويِ انسان را شعر شانه زند و بدانیم جهان وقتی زیبا می

 ب و در آزادي ضر  د    و آزاديبکشموش آخوند را از سوراخ بیرون 

 تنْ وطنِ خود را در لخُت بودن بیابد            
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 تن را منهايِ جامه کردن 
 

 

      میدَدهان به دهان نگریستن به قصدِ جویشِ هم

 يِ آفتاب     تن را منهايِ جامه کردن به اضافه

 سپس جامی سرشار از لذت نوشیدن    و دانستنِ این که دین

 هايِ این جهانی است رحمت احمِ ت    مذهب مزيِ روانی اساريیک بیم

 گذارند به کشفِ خویشتنهایی که از کوزه پا به بیرون نمیقطره

 کنند زنند و ریسک نمیکنند    دل به دریا نمیها را تحلیل نمیتجزیه

 کنندآیند    تن را منهايِ جامه نمیگی رفوزه از آب درمیهمه

     آورند وي میادو و جنبل ره جشوند و ب جاکش می

 برد     برانکاردي کاردي را با خود می

 هايِ بسیاري گذاشته است     اش را پايِ خونکه امضاي

 کبوتر استآفتاب و بیاش بیو بام     اش مذهب کاردي که نام

 هايِ خودت نیافتیهايِ تر تو هرچه گشتی    دهانی برايِ دندانبا چشم

 و سلامتِ خودت را بازیابی   ی  بریزي و بنوشرا در لیوان آن و نه کلامی تا 

 گان     بازخواهم گشت من دوباره از عالمِ مرده

 اما نه برايِ وقفِ عمرم به تجزیه و تحلیلِ هستی     

 شوي     میروان که تو به هر جانب   چرابلکه برايِ دانستنِ آن که  
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 کرانِ خون     و از اقیانوسِ بی    سرانجام کوزه رفوزه

   د  مانبه جا میقطره خاطره  یک تنها
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 شوندگان بازنشسته نمیچرا مرده
      

 

 یند وشان به خانه بیاشوند    تا از گورهايگان بازنشسته نمیچرا مرده

 يِ عمرشان را به استراحت بپردازند؟     باقی

 کی؟   نِدرست است که هر سطرِ آن کتاب طنابی شد    اما برايِ گرد

 تیري    اما به قلبِ چی؟ تَککه هر واژه   درست است

 بازنشسته اگر نشستن را از صندلی بردارد    چه چیزي را به جايِ آن بگذارد؟ 

 اگر جوانی را در جیب نداشته باشی    به هر جا که بروي     

 یابی تنگ و اجناس را بدجنس میها را دلدکان

 ر از اعدادِ منفی پُ  ر از صفر   راجویی     پُاجمها را خالی از شادي و عشق و دکه

 کنمبا این همه ثروتی که من دارم    برابري با آسمانی سرشار از ستاره می

 پس دیگر مرا با کار کردن چه کار؟     

 ام را بسته و برداشته     تر آن که دفتر و دستکبه

     از مردنْ بازنشسته و گورستان را ترك    به خانه بازگردم 

 اش     هايکه ریسمانستنی کنم دان مرم را صرفِ يِ عو بقیه

         ها را تشکیل دادند هایی که نقطهها شدند    و گردنسطورِ کتاب
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 این که حقیقتی وجود ندارد
  

 

 ستاین که حقیقتی وجود ندارد    خودش حقیقتی

 ستیلم قآید    معلوم است که دارايِ اي که نوشته میهر  اندیشه

 شتبه خامی گذ آن روزگاري که وشاكِ پخته    خاي خورا 

 گانیيِ زندهگاه که من بودم یک انسانِ عامی    نه در بندِ معنیآن

 "چرا"تلفظِ   گاه که آفتاب بیيِ بردباري نبود    آنم از تلخیو خبري

 خوابید وگرفت     و نان با تنور میزاران را در آغوش میگندم

 هايِ دراز و باریکه بازيه کگارید    آنآفنور را میو  دوستی

 کرد    تقصیر میها را بیها را زیبا و خیابانکوچه

 ایم ما حالا؟ کرد    اسیرِ چه شدهها را از خنده سیر میهايِ پیاز بچهشوخی

 آید سازید    در تارهايِ عنکبوت گرفتار میکه هر چه شما معنا می

 ت    که با دمیدنِ صبحسیيِ شب بِ آبیو حقیقت شها    آیدصبرْ تلخ می

 ه است    خوشا آن روزگاري که اشک انگار نه انگار که وجودِ خارجی داشت

 دانست     هايِ تمساح را نمیآدرسِ چشم

 ها بود و    در عالَمِ واقع تسبیح و ریش و پشم تصویرِ کتاب

 وانست  تلِم را نمیعا  قدرت نگرفته بود    قتلِ عامِ علِم و معلوم و
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 زاران  در سنگ هريگو
  

 

 زاران به حالِ تو افسوس خورد     گوهري در سنگ

 نهادِ آشنایی نکردي و او را برنداشتی که چر ا تو به او پیش

 سواد باقی ماندي؟     و برايِ ابد مفلس و تاریک و بی

 چنان خواهند نوشت     همچرا ندانستی که مدادها 

 ها خواهند تابیدو چراغ   ند به یاد بیاورشتانِ تو را نگابی آن که 

 اند زنان بر زنانمردان بوسه    ؟بی آن که به چشمی احتیاج داشته باشند 

 دانند     هايِ زندان هم میاین را میله

 دهم به تو من ؟ گیرد    چه میها را میست که جانايو جنین تازیانه

 هی     واخ اي گوهري که مرارتِ مرا نمی

 ات     خوري و اشکغصه می من هري که برايِاي گو

 سارات اما نه برايِ سنگدارد    دست ها را دوست نمیتمساح

 دارد    عمارتی را کاش از عمرِ خویش برآوریم ها را از زمین برمیسنگ

 با ساکنانی از صدف    در دریایی سرشار از فضیلت و هدیه 

 آورد     به بار نمی  ارکاي را خیانت که هیچ ماهی

 بَردَ  جی با خود برايِ ضربه زدن از پشت به نانی    کاردي نمیمو هیچ
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 ات را دادي آمدنکاش خبر می
          

 

 ات را     دادي آمدنکاش خبر می

 بریدیم ات سرمیاست را جلويِ پاي "ايخامنه"تا گوسفندي که 

      گذاشتیم اي میعمامه "بز اخفش"و برايِ 

 ستايشکسته  يِهب کوزهمذ دانست که می  کاش تابستان 

 آورد     قِري به کمرِ هیچ کمربندي نمی "قرآن"و 

 هايِ منی     تر از اشک به چشمکاش تو که نزدیک

 تر عاشقِ کدام رقص استدادي که کدام منی    بیشاز پیش خبر می

 هاسیلابها و  زلزله در هايِ برباد رفتهکنان؟    اي نطفهبعبع و کدام چراغْ

 داند ترین بشر میها    این گوسفندِ قربانی خودش را خاص عامقتلِدر 

 راند که کمربندها را از وظیفه آزاد کنید     فرمان می

 ها بیفتند     تا شلوارها به آزادي دست یابند    اخلاق

 دیگر دیگر    لب بر لبِ یکو دو تابستان دست در کمرِ یک

   دیگر     یکچیده در کاغذِ پی شانقلم

    برقصند   هايِ مردهعبرت و عمامهبر رويِ عباهايِ بی هايِ شکستهور از کوزهد

    دنیا را تغییر دهندها چاقوها را برايِ سرنبُریدن بخواهند    و سفره
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 دعا در درگاهِ نمک 
 

 

      بگیر ویزايِ رفت و برگشت به آن دنیا را

 ات را تجزیه کنی هايببینی و بشنوي    تا تجربه اييِ تازهبرو و بیا تا چیزها

 هم زیارت کنی و هم تجارت     

      کنندگان دارند نعماتِ آن دنیا را غارت میمرده

 کنندشان را طهارت مین دست با آب و صابو کنند و ت میایجن

      ندگانِ معتمد را اربابانِ آن دنیا دوست دارمرده

 گذارندبلیطِ هواپیما یا قطار هم در اختیارشان میو  ویزا گیبه ساده

 ضامنِ آهو طلبِ کمک کنیاقويِ چتوانی از ضامنِ اگر هم لازم شد می

  مغفرت کنیاضايِات را با آب و صابون بشویی و تق دستِ خونی

 در آن دنیا هم مثلِ این دنیا    تجارتِ تجربه و تابش و معرفت ممنوع است

 ذ يِ تازه و قلم و کاغخالی از هوش و هواا قطارها و هواپیماه

 يِ گرگان و غرشِ شیران     اما از قاچاقِ زوزه

 مملو است      يِ آهوانن و استغاثهگايِ پرندهو از گریه

 ها در حالِ پوسیدن و  انشان در زندگان و آهوانی که آهپرنده

 نمک استگاه یا تبعیدگاه    در حالِ دعا در درگاهِ فیشان در مخاشک

 ویزايِ مرا شعر صادر کرده است     
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 گان  گان و نیمِ دیگر را در عالمِ زندهمرده ام را در عالمِیمی از روزهايو قادر که ن

 باشم

 اشمپتوسطِ قلم در اوراقِ دفترم لغت و نان و نمک 

 که فریبِ عددِ هشت را بخورم      ر ناداندق و نباشم آن

      مامدار بگویم ااقويِ ضامنچو به 

 ام بپرسم که کجاست  و روي ت برايِ شستنِ دس و پس از قتلِ آهو و پرنده 

 حمام؟ 
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 لکول ویک مشت م 
 

 

 ند و آدمی را آفریدند؟ یک مشت مولکول چرا گِردِ هم آمد

 ها که بود؟     گارِ این مولکولآفریده

   ه بود؟غریزه چ  م کردنِ آنمحکو سپ سو  در جانِ ما  زهریغرض از گذاردنِ غ

 ربود؟ برايِ دیگران می  خفیانه برايِ خود و دوزخ را آشکاراچه کسی بهشت را م

 اي و از هر سمتی که برود ها هر عددي با هر اندیشهه این پرسشبرايِ پاسخ ب 

 تاجِ سرِ اعداد استفر ص به صفر خواهد رسید    چرا که 

 از اوسته شان همنو تختِ پادشاهان و مولکولِ بد 

 ادنِ انسانتائم ایسهايِ طبیعت و قيِ نظامگیهواژگونوست از ا

 عود      ی شدنِ روان  وانِ رود واز اوست صداقتِ ر

 عدمِ دركِ اسرارِ هستی       روانی شدنِ عود به علتِ

 رويِ رینگ ا تساخته شد  و این که چرا یک مشت مولکول

 بمیرد خدا تا دیگر بزنند قدر به سر و صورتِ یکمشت آن

     و غریزه راهِ خود را دوباره در پیش بگیرد
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 ارتکاب مقصر است 
 

 

      بروید ارتکاب را بگیرید و محاکمه و مجازات کنید

 که مرتکبِ جنایت شده      آن   زیرا او ریشه است و

 هاست     نسیم در شاخهاش سست مثلِ پیشه

 گر آهو ضامنِ تو شود و ا     دار اگر طنابِ دار را ببُردچاقويِ ضامن

 زاد خواهم شد و دور از ارتکاب و مرتکب  من آ

 اي برايِ خدایی خوب و خلقی تازه خواهم ساختخانه

 شود     یک کبریت کشیده که می

    ماندبرايِ سیگار نامفهوم می گیزندهن اما معنايِ روش مرگْ

 آورد رش را درمیداکش چاقويِ ضامنام در برهوت و آهویی عربدهمانده

      کیست؟  نمقصرِ وحشی شدنِ انسا    بُرداما طنابِ دار را نمی

 گی کنی با قاتلی که خودت هستی زنده یانتوگونه میتو چه

 نبینی ارتکاب را که ریشه است و     

  یست؟خه بودن نجز شا هااش پیشِ نسیممرتکب را که پیشه
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 هايِ پهناورتپادشاهِ دشآن  
 

 

 گی!     چه کشیدم از دستِ زندهاگر بدانی که 

 گی!آوردنِ دورانِ بنده  رام از به خاطايکشید پچه 

 ها بود     ري که پادشاهِ دشت گونه آن شیچه

 اي به نامِ ایران!گربه    را نوشید و گربه شد ی سگ گی شیرِ مادهاز گرسنه

 گیريچشم و گوشِ تو قلابی هستند نه حقیقی    اي قلابِ ماهی

 زنده خودش را به جايِ دریا جامیرت کویري    کتوو در 

 نبض از نزدیک شدنِ گرگان و سگان به قلبِ گربه     

 کشید  که تو را  ی حشیشْاگر بدان    زندتر میتند يِ بلوغِ عقابو به قله

 نه من دودي دردمند شدم و آن دیگري خاکستري کُشتهگوچه

 هايِ بید! هخر شانه پسته گریان شد و خنده خشکید بگوو چه

 دانی هی دانست که هیچ نمیاگر بدانی    تازه خوا

      سگان ماده سازي سازي برايِ رقصِو دیگر نمی

 رندتا پلنگان از آن بالا روند    ماه را پایین بیاو انیبهنرد آوريو دیگر نمی

    نه در خاك دفن کنندهايِ گرسو به همراهِ کتاب
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 هستی   يِيِ اصلیمسئله
      

 

 میرد     سراید و سپس میشاعر خودش را می

      شودعري دیگر متولد میشو دوباره در 

 ه دیگري دهد و زهرش را ب که شهدش را به یکی می ستگی زنبوريزنده

 ات فروریختندهايگاه که تمامِ دندانو تو تنها آن

 گی نان نبوده استيِ زندهلیيِ اص انست که مسئلهخواهی د

 دهد وداتِ دیگر جان میجو جان ندارد    به مکه خودش  آن   اخاك ب

 ادل نیست     ا آن که خودش عخاك ب

 به شهادتِ راهِ شیري     اي شب     خواند جنگ برايِ عدالت فرامی را به  ندمامر

 قطره در شعر چکاندي     تو عمرِ خویش را قطره

      نار و چلچله و چکاوك بوديتو عاشقِ چ

 عاشقِ قلبِ تو است     يِ کمانتیري هم در چلهدانستی که اما نمی

 و منتظر تا باد را به زهر آغشته کند    و آب را بکشُد 

 سرایم     ام که خودم را میيِ آبمن لاشه

 اگر نان نیست   ی تهسيِ يِ اصلیسئلهمکه   نند اهايِ شیري بدتا دندان

 ؟ چیست پس
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 کند درد مرا درك می
  

 

 کند میفتنِ مدَركَ مرا تشویق به گر     کنددرد مرا درك می

 اند ها همه مصنوعی بودهد    تا ببینم که چشمفرستو به درکات می

 اندها خرافه را به صدا ارمغان کردهاند    و گوشواقعیت را ندیده

 کند تار راهِ خود را گم میهدر هوایی تیره و تار    س 

 فهمد يِ هستی را نمیکه هسته    نازك ست با پوستی بسیاردفی  یو عمرِ آدم

 کنمصیاد میام را آماده برايِ تیرِ نکنم    بد من درد را درك می

 جنگیده سازان دوزخ و دوزخ اهم ب  بال و ر پَاي اهدا    که بیو مدَركَ را به پرنده

 چه ظلمتی! هايِ مصنوعی را از جا کَنده است    و چشم

 اتی!     ایی و چه خرافچه وعده و وعیده

 دکترايِ درد شدي؟  مدركِ گونه تو موفق به دریافتِچه

 زخ سراسر سوختی و دوباره از آن سالم بیرون آمدي؟ در آتشِ دو

 بر اسبی نخواهم بود  ی سوارشده ت من دیگر از این پس ظلم

    ارد چیزي برايِ گفتن ند  رِ هستیصابرِ چهار عنتار در بر زیرا سه
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 مرا ابلیس پرورده است 
 

 

 تاختر سخنی نشسته بود و سخت میگاه بتابشی آ

 و فاقدِ عاطفه و عقل بودیم یندي سِمِنتمَو ما سَ

 ادان که خورشید و ماه و ستاره چیست؟     و ن

 یست؟ کی ساخته شده به دستِ  زمینيِ موجوداتِ گیو زنده

 اش نادانی است اما هايکه سنگ د    از کوهیتفکر دست در دستِ اندوه دار

 گان     در میانِ این همه ستاره   بارد میروفشادي 

 نامِ تو را دارد         يِ درشت که خورشید است آن دانه

 تازياي نامعلوم میيِ آیندهتو که بر سمندي نشسته و به سو

 ه در گذشته به جا مانده استدانند که آینداما کسانی هنوز نمی

 ند یآیردِ هم جمع مگِ ها در گورستانگان شب رگذشتهو د

 ه استس پرورد مرا ابلی     پارندسها میستِ شمعدشان را به سخنو 

 ش در دستِ اندوه و     ابلیسی عاصی که دستی

 آزارد گوید و کسی را نمیدروغ نمی    در دستی دیگر عاطفه و عقل دارد

 افتد و دایی سمنتی میابلیسی که با کلنگ به جانِ خ 

 در روزگارانی بسیار دور     خدا   هايِ جسمِ آناندرونه دهد کهنشان می

 استها شکل گرفته بوده  يِ کهکشاندرپیمهیب و پی در انفجارهايِ
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 حقیقتی که بر سمندي نشسته   تعریفِ این قصه از سويِ 

   د ایربگان میمردهسرِ شمع و هوش از دل از     ها در گورستان شب هنوز هم 
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 وفايِ به عهد نیکو است 
    

 

 شیلنگِ وسطِ پاهايِ مرد برايِ آب دادن به هر چمنی آماده است

 دهد میگی یهاسيِ همهایی اجازهاما حوضِ زن فقط به فواره

 اش وفادار بماننداش احترام    و به ستارهکه آفتابِ او را دوست بدارند    به ماه

 کوستد    وفايِ به عهد نیدِ دشمن در مهد خفته باشحتا اگر نوزا

 بوستاندیشه و خوشهايِ خوشگُلو جهدِ پروانه برايِ به دست آوردنِ 

 اند     هايِ آدمی چهار شیلنگو پا ها دست 

 ات     يِ آسمان زیرِ پايآفتابی اي رنگِ آبی  يِجهنو تو پ

 اي به رويِ سرت      خیمهاي نزده از خونْ

 ندکنها دلِ خود را باز میپنجره اتاي که با شنیدنِ صداي

 کنندات ناز میها برايها    فوارهشوند حوض داشته  ترتا دوست 

 پندارد     اما به عبث آخوند ریشِ خود را چمن می

 پاهايِ هر مرد انتظارِ کمک دارد    نه! و از شیلنگِ وسطِ 

 بگذارند و شیر دهند گهواره اي را در گان مگر عمامهفقط دیوانه

 آن را با پول بخرند  يِکنند و پادافرهپیمان با پلنگ بشکنند    خون  

      نهايِ هر زپسِ پشتِ چشموفادارِ يِ  اما دو پروانه

 پا به پايِ هم و بال در بالِ هم
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 روند     ها هم میاگر شده به ستیغِ دورترین کوه

   فراهم آورند موجودي  تا تیغی برايِ نزدنِ رگِ هیچ
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